
 111غزل شماره 

  های اُنس با خدا ؛ رشته«اهل الله»
 

 باسمه تعالی
 

     هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

 خداش در همه حال از بلا نگه دارد            

با حضور در عالَمی که اگر کسی در آن عالم حاضر شود گویا خود به  جناب حافظ

های  همه پرتگاه در آن حدّ که خداوند ، آن همکند خود را در پناه خدا احساس می ،خود

آن است که متوجه عالَمی شویم که جناب عمده . دهد لغزش و غفلت را به او نشان می

 یعنی رعایت جانب. داشتن جانب اهل خداوند است آن نگه وحافظ متذکر آن است 

ها نظر به سایه امن  حضوری است الهی و گویا نظر به آن ،کسانی که حضورشان در عالم

مصون ماندن از  اینان تابلوی گشوده عالمی هستند که عالمِ. الهی است در جهان

ذیل امامان بنده در این تاریخ . شوند هایی است که اهل دنیا گرفتار آن می لغزش

هایی یافتم و  نه چنین شخصیترا نمو «علیه تعالی الله رضوان»حضرت امام خمینی، «السلام علیهم»معصوم

هایی که  از لغزشدر این زمانه جایی که جانب آن مرد الهی را نگه داشت  هرکس تا آن

هایی که جانب حضرت  هایش گسترده بود، نجات یافت و آن با انواع حیله شیطان بزرگ

 . ای رعایت نکردند، به انواع بلاها گرفتار شدند امام را به هر بهانه

 :فرماید کند و می ا رشته ارتباط با خدا معرفی میر« اهل الله»در بیت بعدی 

 

     گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد      

داشتن و خود را در شخصیت آنان حستجونمودن،  را نگه جانب اهل الله! آری

که  شود زیرا در چنین شرایطی است ای است که به خداوند ختم می رشته داشتن سرِ نگه

شود وگرنه باورهای ما در محدوده خدای  شرایط اُنس با خدا از طریق مظاهرش ممکن می
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و معنای حقیقی دینداری که انس با حضرت محبوب است شکل  ماند ذهنی محدود می

خواهید  یعنی اگر می« دار سر رشته تا نگه دارد  نگاه»: فرمایند از این جهت می. گیرد نمی

های الهی زنده نگه داری و در بیت  د باید نسبت خود را با انسانآن حضور و آن انس بمان

آنچه گفته است  و بیات قبل مطرح فرمود را بگویدخواهد راز آنچه را که در ا دی میبع

 :فرماید سخنی است که با حضرت محبوب در میان گذاشته و از این جهت می

 

  حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

 آشنا نگه دارد آشنا سخنِکه             

توانند سخنان آشنا به حقایق را درک کنند و  اند که می به حقایق از آن جهت که آشنایانِ

داند با چه کسی  جناب حافظ به این نوع کلمات مبادرت ورزیده زیرا می ،محفوظ دارند

شوند چه بگوید و چه نگوید  این کلمات متوجه می داند تنها مخاطبانِ گوید و می سخن می

تنها با باشد که  حدیث دوستگوید  هرچه میترین هنر است که انسان بتواند  و این بزرگ

 این چنس نیست؟البلاغه  مان در نهج آیا کلمات مولای. گذاشته در میاندوست حضرت 

جایی که خداوند را توصیف  کلماتی که سراسر سخنانی است با حضرت دوست، حتی آن

 .فرمایند می

 

     سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری

 که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد       

سخن بگویم و با هر آن کس که سخن بگویم، عملاً با حضرت دوست  حال که اگر

و فدای  جودم و هر آنچه دارم فدای آن یاروام، تمام  ام که این اندازه سرزنده سخن گفته

و همه این کلمات را  آن مخاطبی که متوجه است این دلدادگی به سوی چه کسی است

داشتن حق  ور شده و نگه داند که برای حضرت دوست شعله های درون می صورت شعله
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شویم جناب حافظ در این سخنان چگونه با تمام وجود  مهر و وفا همین است که ما متوجه

در این حالت . در قبضه حضرت حق است و جایگاه این سخنان را در آن رابطه بفهمیم

و ما با چه  البلاغه کجا است مان در نهج میم جایگاه سخنان مولایفه است که می

 .ویمرو ش خنان روبهباید با آن س رویکردی

 

        بر آن سر زلف ار دل مرا بینی !صبا

 ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد    

دهند که چون با نسیم خود بر زلف  خطاب به باد صبا ندا سر می در ادامه جناب حافظ

ت، پیچیدی و با انواع یار که همان کثرات است و جلوات گوناگون انقلاب اسلامی اس

جاها یافتی و دیدی  مرا در آن رو شدی، به باد صبا بگو اگر حضور من و دل ها روبه حجاب

فوظ دارد تا ام، پس به یار بگو که مرا مح ها منقطع نشده کدام از این صحنه که از هیچ

در همین رابطه راهی که به سوی حضرت محبوب باز شده  و مهمچنان در صحنه بمان

ها مصون دارد و از این  با دعای خود ما را از لغزش وبیانو کرّ فرشتگان ونان باز بماند همچ

 :فرماید جهت در ادامه می

 

      دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

 ات به دو دست دعا نگه دارد فرشته      

اش با عالم بالا و  باید زندگی را طوری برای خود تعریف کنی که رابطه !آری ای دل

عالم به تو نظر داشته باشند تا چنانچه در  وبیانِکرّ قطع نشود و همواره لد هبتوجه فرشتگان 

شدن  مسیر زندگی لغزشی برایت پیش آمد به مدد دعا و توجه آنان آن لغزش موجب پرت

ضور در جای خود نوعی سلوک است که انسان و سقوط ما در دنیا نگردد و این نحوه ح

 .نداردهر طور شده رابطه خود را با عالم معنویت محفوظ 
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     چه گفت ،چو گفتمش که دلم را نگاه دار

 خدا نگه دارد ؟ز دست بنده چه خیزد       

ها و  وقتی به استاد راه گفتم دلم را از لغزش در این حالت با نظر به عالم معنویت،

 و هتفرگ ارف ار ملاع همه هک خطورات نگه دار، مرا متوجه خداوند کرد و توجه نهایی به او

 هجوتم ار اهرظن ،دوخ هب اهرظن بلج یاج هب هک تسا یا هتفر هار داتسا ره مسر نیا

 .دننک یم دنوادخ

 

      غبار راهگذارت کجاست تا حافظ

 به یادگار نسیم صبا نگه دارد       

از او  در خطاب به حضرت محبوب و اعلام وفاداری به هر آنچه به او منسوب است،

 یشود کجا است تا به رسم یادگار از راه بلند میخواهد آن غباری که در گذرگاهش  می

آورد و با خود غبار  را از نسیم صبا نگه دارد، نسیمی که از کوی دوست خبرها می رابغآن 

و . «خرمشهر را خدا آزاد کرد»انگیزاند تا معلوم شود  رهگذر محبوب ازلی را بر می

غبار راهی که آن وراده الهی که از آن خطّه گذشت و حال ماییم ا حکایتی است از حضور

مان شود که چه حضوری بود  داشت آن هرگز نباید فراموش به پا کرد و با پاس ار نآاراده 

به صورتی در این نسیم صبا امری و غباری که هر روز . و چه نسیمی وزیدن آغاز کرد

 راگدای مسر هب دیاب هبلک ها غفلت کنیم کند و این ما هستیم که نباید از آن به پا میانقلاب 

 رد هک تسا یهلا یاهددم نِدربندای زا تسا ترابع نآ و مینک ظفح ار روضح نآ رابغ

 .دمآ شیپ بلاقنا نیا هظحل هظحل

 والسلام

 


